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ادبیات مقاومت

کتاب »حوض 
خون« با 

تمام جزئیات 
تکان دهنده و 

درعین حال 
الهام بخش 
خود، نه تنها 

بخشی از تاریخ 
مغفول مانده 
دفاع مقدس 

را به تصویر 
می کشد، بلکه از 
قدرت مثال زدنی 

زنان ایرانی 
در مواجهه با 
سخت ترین 

شرایط سخن 
می گوید

گـــروه کتـــاب: در لابـــه لای روایت هـــای 
پرشـــکوه هشـــت ســـال دفـــاع مقدس، 
نام مـــردان حماسه ســـاز بر تـــارک تاریخ 
ســـرزمین مان می درخشـــد. اما در سایه 
این شـــکوه، قصه های ناگفتـــه ای از زنانی 
وجـــود دارد که با همت و اراده ای پولادین، 
در پشـــت جبهه هـــا، نقشـــی بی بدیـــل 
در پایـــداری و پیروزی ایفـــا کردند. کتاب 
»حوض خون« همیـــن ناگفته ها را فریاد 
می کشـــد؛ روایتـــی نـــاب و دســـت  اول از 
دســـتان پرتوان زنانـــی که با خـــون دل و 
ایثـــار، رخت هـــای خونیـــن رزمنـــدگان را 
شســـتند. ایـــن کتـــاب نه تنها یک ســـند 
تاریخـــی از ایثارگری هـــای پنهان اســـت، 
بلکـــه یـــادآور قدرتـــی زنانه اســـت که در 
اوج بحـــران، از پای ننشســـت و مقاومت 
را بـــا تـــار و پـــود زندگـــی گـــره زد. حوض 
خون، بیانگـــر مقاومت بی ســـروصدا اما 
پرقدرت زنان اندیمشکی در دوران جنگ 
اســـت، دعوتی برای شناخت بیشتر ابعاد 

ناشـــناخته  دفاع مقدس که قهرمانانش، 
زنانـــی بودنـــد از جنس صبـــر و پایداری.

 
از پادگان دوکوهه تا حوض خون

»حـــوض خـــون« روایت هـــای 64 زن از 
فعالیت در رخت شـــوی خانه بیمارستان 
ســـابق شـــهید کلانتری اندیمشک است 
که با تلاش جمعی از محققان مؤسســـه 
تاریخ شـــفاهی شـــهید جـــواد زیـــوداری 
ایـــن شهرســـتان گـــردآوری و بـــا تدویـــن 
و نـــگارش فاطمـــه ســـادات میرعالـــی، 
توســـط انتشـــارات »راه یار« منتشـــر شده 
اســـت؛ گنجینـــه ای از خاطرات شـــفاهی 
زنان پشـــتیبان جنگ در اندیمشـــک که 
خواننـــده را بـــه بخشـــی از فعالیت های 
پشـــتیبانی جنگ می برد. برخی »حوض 
خون« را نمادی از مقاومت بی ســـروصدا 
امـــا پرقدرت زنـــان ایرانـــی در دوران دفاع 
مقدس می دانند، بویـــژه که جنگ فقط  
محدود به خطوط مقـــدم و خاکریزهای 
خونین نیســـت. پایـــداری یـــک ملت در 
برابـــر هجوم دشـــمن، نیازمنـــد همراهی 
و همدلـــی تمامی اقشـــار جامعه اســـت. 
»حوض خون« با تمرکـــز بر فعالیت های 

طـــق  منا ر  د نه ها  ی خا خت شـــو ر
جنگـــی، به خصـــوص پـــادگان دوکوهه و 
بیمارستان های صحرایی، پنجره ای نو به 
این بخشِ کمتر دیده شـــده، باز می کند.
ایـــن زنـــان داوطلبانـــه و بـــدون هیـــچ 
چشمداشـــتی، ســـاعت های زیـــادی از 
شـــبانه روز را به شســـتن لباس رزمندگان 
اختصـــاص می دادنـــد. گاهـــی حجـــم 
لباس ها آنقـــدر زیاد بـــود  که حوض های 
بزرگ شست وشـــو از فرط خـــون به رنگ 
ســـرخ درمی آمدنـــد؛ از همیـــن رو نـــام 
»حوض خـــون« برای این کتـــاب انتخاب 
شـــده اســـت. هر کوک به لباس هـــا و هر 
قطره از شـــوینده ها، آمیخته بـــا دعاهای 
زنان برای ســـلامتی رزمنـــدگان و پیروزی 
اســـلام بود. این فعالیت ها اگرچه ســـاده 
بـــه نظـــر می رســـیدند، امـــا ســـتون های 
اصلی پشـــتیبانی جبهه را تشکیل داده و 
بـــه رزمنـــدگان اطمینان می دادنـــد که در 
پشت سرشـــان، زنانی بیدار و پویا از آنان 

حمایـــت می کنند.
کتاب با ذکر جزئیـــات دقیق و روایت های 
دســـت اولِ زنانِ درگیر در این فعالیت ها، 
عظمـــت ایـــن تلاش هـــا را بـــه تصویـــر 

خاطرات مقاومت

حوض خون
نگارش و تدوین: فاطمه   
سادات میرعالی
انتشارات: راه یار  
تعداد صفحه: 504 صفحه  
قیمت:250 هزار تومان  

کربلا کربلا، ما داریم می آییم
موقـــع عملیـــات، لباس ها و پتوهـــای جبهه را بـــا هلی کوپتـــر می آوردند. 
خیلـــی زیـــاد بودنـــد. خانم ها صبـــح تا شـــب می ماندنـــد و همـــه آنها را 
می شســـتند. من هم زیاد می رفتـــم. هرچند از دیـــدن لباس های خونی 
زیـــاد گریـــه می کـــردم. دیگـــر بی تابی نمی کـــردم. هـــر لحظه ناصـــرم را 
حس می کردم که نشســـته روبه رویم، زُل زده به دســـت هایم و ســـاییدن 
لکه ها را نگاه می کنـــد. گاهی جلوی گریه ام را می  گرفتـــم تا بچه ام نبیند. 
ننه ابراهیم وســـط شســـتن و صدای گریه خانم ها صدایش را بلند می کرد 
و می گفت:»کربـــلا کربلا، ما داریـــم می آییم.« همین کافـــی بود تا صدای 
ما ســـقف رخت شـــویی را به لـــرزه دربیاورد. بـــا هـــم می خواندیم:»کربلا 
کربـــلا، مـــا داریـــم می آییـــم. یـــا زینـــب.« می خواندیـــم و می شســـتیم؛ 
می خواندیـــم و می شســـتیم. تـــوی  آن وضـــع دیگـــر متوجه اشـــک هایم 
نبـــودم. همزمان با دســـتم می شســـتم، با زبانـــم می خوانـــدم، در دلم با 
ناصـــرم حرف می زدم و با چشـــمم گریـــه می کردم. مدتی شـــب ها حس 
خفگی داشـــتم و مدام ســـرفه می کردم. صبح بلند می شـــدم و چای داغ 
می خـــوردم، کمی گلویـــم باز می شـــد. می رفتم رخت شـــویی، بـــاز از بوی 

تیز وایتکس ســـینه ام داغ می شـــد...«

می کشد. آنان از سختی های کار در سرما و 
گرمـــا، با حداقل امکانات و با وجود بیماری  
و عفونت هایـــی کـــه از طریـــق لباس های 
آلـــوده بـــه آنـــان منتقل می شـــد، صحبت 
می کنند. از خاطرات شســـتن لباس های 
مجروحان شـــیمیایی تـــا لباس های به جا 
مانده از شـــهدا که بـــوی خـــون و خاکریز 
می دادند. بخشـــی از دشواری کار در نتیجه 
اجبـــار به اســـتفاده از شـــوینده های قوی و 
شـــیمیایی بـــرای شست وشـــوی لباس ها 
بـــوده، به خصـــوص کـــه در اغلب مـــوارد، 
اســـتفاده از دســـتکش رونـــد کار را مختل 
می کـــرده و بـــه ناچـــار باید با دســـت های 
خالی، زخم شـــده و پوســـت های ملتهب 
از اثرات مواد شـــیمیایی، به کارشـــان ادامه 
می دادنـــد. ایـــن روایت ها، نقـــش حیاتی 
واحـــد البســـه و ملحفـــه را در پشـــتیبانی 
روانـــی جبهه هـــا برجســـته می ســـازد و 
نشـــان می دهد کـــه چگونه ایـــن تلاش ها 
بخـــش جدایی ناپذیری از ماشـــین جنگی 

و مقاومت ملـــی بودند.
 

 ایثارگری های فراتر از انتظار
یکی از مهم تریـــن ابعاد مقاومـــت زنان در 
»حوض خـــون«، توانایی  آنهـــا در مواجهه 
بـــا واقعیت های خشـــن و دلخراش جنگ 
اســـت. ایـــن زنـــان در محیطـــی آلـــوده به 
 خون و عفونـــت، با بقایای فاجعه بار جنگ 
) لباس های پاره، ســـوراخ شـــده از ترکش، 
لکه های بـــزرگ خـــون و حتـــی تکه هایی 
از بـــدن شـــهدا( ســـر و کار داشـــتند. ایـــن 
مواجهه مســـتقیم نیازمند شجاعتی فراتر 
از انتظـــار بود. ایـــن کتـــاب روایتگر حس 
اندوهی اســـت که هـــر روز این زنـــان با آن 
دســـت  و پنجـــه نـــرم می کردنـــد. یکـــی از 
راویـــان کتـــاب از بـــوی مـــرگ در لباس ها 
ســـخن می گوید:»لباس هایـــی کـــه بـــوی 
گندیدگـــی و خـــون مـــی داد و حتـــی گاهی 
تکه هـــای بـــدن داخـــل آنهـــا بـــود... باید 
بوهـــا را تحمـــل می کردیـــم تـــا لباس ها را 
تمیـــز کنیـــم.« این گونه توصیفات نشـــان 
می دهد فعالیت  آنها تنهـــا فیزیکی نبوده، 
بلکه بار ســـنگین روحی و روانی نیز داشته 
اســـت. آنان می دانستند که هر لکه خون، 
حکایـــت از جراحتـــی عمیـــق یا شـــهادت 

رزمنده ای دارد.
امـــا نکتـــه حیرت انگیـــز اینجاســـت کـــه 
پـــای  از  را  آنـــان  ســـختی ها  هیـــچ گاه 
نینداخت. آنها این کار را وظیفه ای مقدس 
می دانســـتند و درد و رنج خود را با صبوری و 
توکل بر خـــدا تحمل می کردنـــد. در برخی 
مـــوارد، ایـــن لباس هـــای خونـــی حتی به 
بهانـــه ای بـــرای تقویـــت روحیه و یـــادآوری 
اهداف شـــان تبدیل می شـــدند. مواجهه 
با لباس هـــای رزمندگانی که می دانســـتند 

برخی از آنان شـــاید هرگز بازنگردند، عمق 
فاجعـــه را بـــه آنـــان یـــادآور می شـــد اما در 
عین حال عزم شـــان را برای ادامـــه این راه 
مصمم تر می کـــرد. این رویکـــرد، نمادی از 
پایداری روانی و تاب آوری بی نظیری اســـت 
که بـــه شـــکل های مختلف در پشـــتیبانی 
خطـــوط مقدم و طی هشـــت ســـال دفاع 
مقدس شـــاهد بوده ایم. توانایی این زنان 
در غلبـــه بـــر ترس هـــا و مقاومـــت در برابر 
شـــرایط غیرانســـانی، خود گواهی است بر 
ابعاد ناگفتـــه و عظیم فداکاری هـــای زنان 
در سراسر کشورمان. »حوض خون« نشان 
می دهـــد چگونه زنان به جای تســـلیم، به 
فعالانی قدرتمند در عرصـــه دفاع مقدس 
تبدیل شـــدند. دیگر آنکه بســـیاری از این 
زنـــان از مناطـــق محـــروم بودنـــد و اغلب 
تحصیـــلات چندانی هم نداشـــتند. آنان با 
وجود مشـــغله ها و مشـــکلاتی که در رابطه 
بـــا خانه و زندگی شـــان داشـــتند، پـــای کار 
می آمدنـــد. یکی دیگـــر از راویـــان »حوض 
خـــون« بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره می کند که 
چگونه با یـــاد امام حســـین)ع( و مصائب 
کربـــلا، رنج های خود را تحمـــل می کردند. 
آنـــان خـــود را شـــریک جهـــاد رزمنـــدگان 
می دیدند و باور داشـــتند هـــر قطره خونی 
کـــه از لبـــاس رزمنـــدگان پـــاک می شـــود، 
نقشـــی مهم در حفظ ســـرزمین مان دارد.

 
میراث دفاع مقدس برای امروز

»حوض خـــون« فراتر از یـــک روایت صِرف 
از گذشـــته اســـت؛ این کتاب درســـی برای 
امـــروز و آینـــده دارد. روایت هـــای این زنان 
پیـــام آور این حقیقت اســـت کـــه مقاومت 
تنها بـــه میـــدان نبرد و ســـلاح در دســـت 
گرفتـــن محـــدود نمی شـــود. مقاومـــت 
می تواند در دســـتان پرتوان زنی باشـــد که 
با ایثار و عشـــق، در پشـــت جبهه ها چرخه 

از زمان آغاز حمله وحشـــیانه اسرائیل به ایران، هنرمندان 
در رشـــته های مختلـــف هنـــری واکنش هایـــی نســـبت به 
جنایت هـــای این رژیم منحوس داشـــتند و با هنر خود این 
حمله و تجاوز را محکوم و عشـــق به وطن و میهن دوســـتی 

خود را نشـــان دادند .
هنرمنـــدان گرافیســـت نیـــز در کنـــار دیگر هنرمنـــدان در 
زمـــان جنگ، بـــا اســـتفاده از هنر خـــود، نقـــش مهمی در 
اطلاع رســـانی، تهییج، ثبـــت خاطرات و انتقـــال پیام های 
جنگ به نســـل های آینـــده دارند. هنر گرافیـــک با توجه به 
قدرت تأثیرگذاری بالا و قابلیت انتقال ســـریع و گســـترده 
پیـــام، نقـــش مهمـــی در دوران جنـــگ ایفا می کنـــد. این 
هنر می توانـــد با اســـتفاده از تصاویر و نمادهای مناســـب، 
افکار و احساســـات مـــردم را تحـــت تأثیر قـــرار داده و آنها 
را به ســـمت اهـــداف جنگ هدایـــت کند. همچنیـــن، آثار 
گرافیکـــی می توانند به عنوان یک ســـند تاریخـــی از دوران 
جنـــگ باقی بماننـــد و به نســـل های آینده منتقل شـــوند.
ابراهیـــم حقیقـــی طـــراح گرافیـــک در گفت وگـــو بـــا ایران 
درباره اهمیـــت هنر گرافیـــک واکنش هنرمندان نســـبت 
بـــه جنـــگ گفـــت: »الان در عصـــر دیجیتـــال رســـانه های 

اجتماعـــی متکـــی بـــه ابزارهـــا و گجت ها هســـتند و در 
مقیاســـه با گذشـــته خیلی متفاوت تر شـــده است، در 
گذشـــته شـــیوه نشـــر و طراحی با نشـــان ها، آیکون ها 
و پوســـترها توســـط گرافیســـت ها صورت می  گرفت و 

روی دیوارها به شـــکل پوســـتر و بنر شـــکل فیزیکی 
داشت و گرافیســـت ها در موقعیت های 

ابلاغی کار می  کردند و کارها با شـــتاب 
زمانـــه صـــورت می  گرفـــت و بعـــد در 

مـــدت کوتاهـــی پـــاک می  شـــدند و 
چیز دیگـــری روی آن می  نوشـــتند 

و می  چســـباندند. امـــا الان کارهـــا 
توســـط ابزارها توسط شبکه های 
ی  شـــی ها گو و  عـــی  جتما ا

هوشمند منتشر و بازنشر می  شـــوند و دیگر اسمش پوستر 
و اطلاع رســـانی مســـتقیم نیســـت.« حقیقی افزود: »ما به 
طراحی و گرافیـــک خلاقانه تری در ارتبـــاط با مقوله جنگ 
نیاز داریم که از اثربخشـــی بالایی برخوردار بوده و رســـالت 
اطلاع رســـانی و ترغیـــب و هشـــدار را به خوبـــی ایفا کند.«
 ایـــن طـــراح گرافیـــک معتقد اســـت یکی از دلایـــل کاهش 
خلاقیت تصویـــری و هنرمندانه کارهای گرافیکی، شـــرایط 
ذهنـــی و روحی گرافیســـت ها در شـــرایط جنگی اســـت و 
آنهـــا در ایـــن وضعیت به تمرکز بیشـــتری بـــرای کار خلاقه 
و اثربخـــش نیاز دارنـــد. حقیقی قرار گرفتن گرافیســـت ها 
در موقعیت های آرام را شـــرط شـــروع خلاقیت هنرمندان 
دانســـت کـــه ممکن اســـت ابتـــکار یـــا خلاقیـــت تصویری 
از خـــود نشـــان دهنـــد. او درباره کارهـــای گرافیکـــی که در 
کارهـــای  هـــادی حیـــدری و جمـــال رحمتـــی در روزنامه ها 
و شـــبکه های اجتماعی شـــاهد هســـتیم، گفت: »کارهای 
 هـــادی حیدری همان رفتار قدیمی اســـت که در روزنامه ها 
چاپ می  شـــود که او حرفـــه اش را در جلـــد روزنامه به نحو 
درخشـــانی انجـــام می  دهـــد و بـــه جلـــو می  برد؛ یـــا جمال 
رحمتـــی شـــیوه کارتون هـــا و کاریکاتورهایـــش را ترســـیم 
می  کنـــد که اگر هم چاپ نشـــود، در اینســـتاگرام باز نشـــر 

» . د می  شو
ابراهیـــم حقیقـــی همچنین دربـــاره مســـئولیت اجتماعی 
گرافیســـت ها در زمـــان جنـــگ اظهـــار کـــرد: »ایـــن قضیه 
دیکته کردنی نیســـت، بعـــد از 12-10 روز از آغاز حمله های 
وحشـــیانه اســـرائیل هنـــوز زود اســـت کـــه تفکـــر و رفتـــار 
آرتیســـتی خـــلاق را از گرافیســـت ها شـــاهد 
از  بعـــد  هـــم   57 انقـــلاب  در  باشـــیم.  
گذشـــت چند ماه رفتار هیجانی درســـت 
را در موســـیقی و ساخت ســـرودها شاهد 
بودیم. هنرمند باید خلوت داشـــته باشد؛ 
بـــا تفکر یک گروه همگن پیدا شـــود تا یک 
اثـــر گرافیکـــی درســـت بروز پیـــدا کنـــد. اثر 
هنری اصلاً با تعجیل شـــروع نمی شود. 
هیـــچ بایـــدی بـــرای هنرمنـــد برای 
خلق اثـــر هنـــری نیســـت. هنر و 
رفتـــار اجتماعـــی را نمی توان به 
هنرمنـــد دیکته  کرد،  هنـــر باید 
درون هر هنرمندی بجوشـــد تا 
کار درســـت خودش را بکند.«

گفت و گو

سعیده احسانی راد

روزنامه نگار

 حوض خون نوشته فاطمه سادات میرعالی
 درباره زنان پشتیبان دفاع مقدس است

بانوانی که در بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک خدمت کردند

حیات و امید را زنده نگه می دارد. این کتاب 
به مـــا یادآوری می کند کـــه قهرمانان واقعی، 
گاهـــی در گمنامـــی و ســـکوت، بزرگ تریـــن 
ایثارگری هـــا را انجـــام می دهند. بســـیاری از 
این زنان تـــا پیش از انتشـــار کتاب »حوض 
خون« ناشـــناخته باقی مانـــده و هیچ گاه از 
فداکاری های خود ســـخنی به میـــان نیاورده 
بودنـــد. »حـــوض خـــون« بـــه آنهـــا صدایی 
بخشید و نام شـــان را در تاریخ سرزمین مان 
ثبت کـــرد. این کتـــاب به مخاطبـــان امروز 
و نســـل های آینـــده نشـــان می دهـــد زنـــان 
ایرانـــی در طول تاریخ بویـــژه در دوران دفاع 
مقـــدس، هرگـــز منفعـــل نبوده انـــد، بلکه 
همـــواره با پویایـــی، خلاقیت و فـــداکاری در 
پیشـــبرد اهداف جامعه و ملت مان پیشگام 
بوده انـــد. روایت هـــای ایـــن زنـــان می تواند 
الهام بخش نســـل های امروز و آینده باشـــد 
تا بدانند چگونه می توان در اوج ســـختی ها 
بـــا اراده ای پولادین و ایمانی راســـخ مقاومت 

کـــرد و به پیروزی رســـید.

جزئیـــات  تمـــام  بـــا  خـــون«  »حـــوض 
تکان دهنـــده و درعیـــن حـــال الهام بخش 
خـــود، نـــه تنهـــا بخشـــی از تاریـــخ مغفول 
مانده دفـــاع مقدس را به تصویر می کشـــد، 
بلکـــه از قـــدرت مثال زدنـــی زنـــان ایرانی در 
مواجهـــه با ســـخت ترین شـــرایط ســـخن 
می گوید. این کتاب گواهـــی براین حقیقت 
اســـت کـــه مقاومـــت، لایه هـــای پنهـــان و 
ابعـــاد ناشـــناخته ای دارد کـــه شـــاید کمتر 
به چشـــم بیاینـــد، امـــا ریشـــه های عمیق و 
اســـتوار یـــک ملـــت را تشـــکیل می دهند. 
زنانـــی که در »حـــوض خونِ« ایثـــار غوطه ور 
شـــدند و با دست هایشـــان رد خون و درد را 
از لباس هـــای رزمندگان پـــاک کردند، امروز 
نمـــادی از پایـــداری، شـــجاعت و ایثارگـــری 
بی پایان هستند.  با ورق زدن کتاب »حوض 
خـــون«، نه تنها دربـــاره رشـــادت های دوران 
دفـــاع مقـــدس می خوانیـــم، بلکه درســـی 
بـــرای امـــروز و آینده مـــان می آموزیم: درس 

مقاومـــت، صبـــر و امید.

به بهانه کنسرت علی قمصری در برج آزادی در این روزها

ایران ای سرای امید

او و علیـــزاده به جبهه ها بود. شـــهرام 
ناظـــری بســـیاری از قطعات ســـاخته 
لطفی در زمان جنـــگ را همچون »ای 
برادر«، »کجائید ای شهیدان خدایی« 
و »شـــهید« اجرا کـــرد. در واقـــع بعد از 
شـــهید شـــدن یکی از اقوام »شـــهرام 
ناظری« که خلبان بـــود، لطفی قطعه 
»شـــهید« را با صدای ایـــن خواننده در 

دســـتگاه »همایون« ساخت.
لطفی که درجبهه هـــا هم حضور یافته 
دربـــاره حضـــورش در روزهای جنگ به 
عنـــوان یک هنرمنـــد و در کنـــار مردم 
می گوید: »زمانی کـــه جنگ پیش آمد 
مـــن هم مثل هر ایرانـــی که به وطنش 
ناجوانمردانـــه حمله کردنـــد وظیفه ام 
بـــود که کمـــک کنـــم و کمـــک من به 
عنوان یک موزیسین ساخت قطعاتی 
در ایـــن زمینـــه بـــود. بعـــد از حادثـــه 
»هویـــزه« قطعه »برخیز که دشـــمن به 

در مواقـــع بحـــران، یکـــی از بهتریـــن 
واکنش هایـــی  اســـت که می تـــوان در 
روزهای ســـخت داشـــت چرا که عامه 
مـــردم در چنیـــن لحظاتـــی بیـــش از 
آنکـــه به فکـــر روحشـــان باشـــند، در 
اندیشه حفظ جان خود و عزیزانشان 
هســـتند. در ایـــن میـــان هنرمندانند 
کـــه بـــا دغدغه منـــدی، بـــه یـــاد همه 
می آورنـــد که تا چه انـــدازه جایگاه هنر 
در میانه شـــرایط ســـخت، ارزشـــمند 
اســـت و تـــا چـــه میـــزان می توانـــد به 
همدلی، شـــور و در عین حال آرامش 

آنها کمـــک کند.
ر  د حتـــی  نـــی  یرا ا ن  نا ا ســـیقید مو
بالاترین ســـطوح هم لحظـــه ای مردم 
را تنها نگذاشـــته اند و در ســـخت ترین 
جبهه هـــا دوشـــادوش رزمنـــدگان و 
ســـربازان سازشـــان را به دوش کشیده 

و وظیفه شـــان را انجـــام داده انـــد.
حســـین علیزاده، آهنگســـاز و نوازنده 
تـــار و ســـه تـــار دربـــاره حضـــورش در 
جبهه هـــای جنـــگ هشـــت ســـاله به 
همراه محمدرضا لطفی در بخشـــی از 
مستند بزم رزم ساخته وحید حسینی 
بـــه خوبـــی بـــه ایـــن همراهی اشـــاره 
می کند: »چهل روز از جنگ گذشـــته 
بود که شـــنیدیم درباره موسیقیدانان 
می گوینـــد کـــه از اجتمـــاع و مـــردم 
بی خبرند. من و لطفی در دانشـــکده 
هنرهای زیبای دانشـــگاه تهران درس 
می دادیـــم، به لطفی گفتـــم بیا برویم 
جبهـــه. لطفـــی هـــم موافقـــت کرد. 
رفتیم به اهواز و اتفاقاً در پایگاه بسیج 
ماندیم. در آنجا بود که حس همدلی 
و عارفانه رزمنـــدگان را دیدیم. هرچند 
در جبهـــه به دلایلی نشـــد که ما ســـاز 
بزنیـــم اما در مـــا آن اتفاق افتـــاد و آن 
همدلی و فـــداکاری را دیدیـــم و وقتی 
برگشـــتیم تهران آن آدم های ســـابق 

دیـــار آمده امـــروز/ ای شـــیردلان وقت 
شـــکار آمده امروز«را روی غزلی از آقای 
»مشـــفق کاشـــانی« با صدای »شـــهرام 
ناظری« ساختم و وقتی از جبهه آمدم 
نوار آن را بـــرای پخش به رادیو دادم اما 
متأسفانه مســـئولان آن زمان کاست را 
کنار انداختنـــد و آن را پخش نکردند. 
اما بـــا رفتن آقای کاشـــانی بـــه هویزه، 
رادیـــو اهـــواز بلافاصلـــه آن را پخـــش 
کرد.« لطفی همچنیـــن پس از پیروزی 
رزمندگان در خوزستان تصنیف »ظفر« 
در چهارگاه را با صدای شـــهرام ناظری 
ســـاخت. البته این تصنیـــف با صدای 
محمد گلریز هم اجرا شـــد ولی نسخه 
منتشر شده اش با صدای ناظری بود. 
عـــلاوه بـــر قطعاتی کـــه این آهنگســـاز 
در زمـــان جنـــگ روی صدای شـــهرام 
ناظری ســـاخت یک قطعه نیـــز در آواز 
بیات اصفهـــان با صـــدای »محمدرضا 
شجریان« بعد از قطعه »کاروان شهید« 
خلق کرد: »یک روز وقتی پس از پایان 
تدریـــس در کانـــون چـــاووش، بیرون 
آمـــدم. متوجـــه شـــدم ســـر و صدای 
زیادی در خیابان جاری اســـت و چراغ 
خودروها روشـــن اســـت. پرسیدم چه 
خبر اســـت؟ گفتند خرمشهر آزاد شده 
است. ناخودآگاه این تصنیف با همین 
حـــال و هـــوا در ذهنم شـــکل گرفت و 

ســـرانجام آن را اجرا کردیم.«
 به یـــاد بیاوریـــد همراهـــی هنرمندان 
موســـیقی را در زلزلـــه بـــم و حضـــور 
محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، 
کیهـــان کلهـــر و همایـــون شـــجریان 
را. بدیهی اســـت حضـــور هنرمنـــدان 
نیازمنـــد  مـــردم  کـــه  روزهایـــی  در 
همراهی شـــان هســـتند، تأثیری بارها 
و بارهـــا بیشـــتر از روزهـــای عـــادی در 
ذهـــن آنهـــا دارد و البته کـــه آثاری هم 
کـــه در دل این جریان خلق می شـــود 
قطعاً متفـــاوت اســـت. هرچند هیچ 
سرزمینی شایسته دســـت و پنجه نرم 
کردن با جنگ و روزهـــای بحرانی اش 
نیست اما در چنین لحظاتی است که 
همراهـــی افراد فرهیختـــه یک جامعه 
بیـــش از همیشـــه به چشـــم می آید.

نبودیم.« او همچنین درباره ســـاخت 
قطعه »نی نوا« که یکی از شـــاهکارهای 
بی بدیـــل موســـیقی ایران محســـوب 
می شـــود و در بحبوحه جنگ ساخته 
شـــده اســـت می گوید: »منِ آهنگساز 
نمی توانســـتم تفنـــگ دســـت بگیرم 
و شـــعار بدهـــم. تنها می توانســـتم با 
نی نـــوا از شـــمای هموطن کـــه چنین 
درد عظیمی را به دوش می کشـــیدید، 
پشتیبانی کنم. بســـیاری از دوستان و 
شـــاگردانم را در جنگ از دســـت داده 
بودم و این مســـأله در ســـاخت نی نوا 
بی تأثیـــر نبـــود. مـــن نمی گویـــم کـــه 
ایـــن قطعـــه را بـــرای جنگ ســـاختم 
ولـــی در شـــرایطی بـــود کـــه در جنگ 
زندگی می کردیم.«ســـاخت قطعه ای 
چون »بشـــنوید ای گـــروه جانبازان« از 
محمدرضا لطفی با صدای محمدرضا 
شجریان از جمله اتفاقات پس از سفر 

نســـیم قاضی زاده-منتقد موســـیقی/
هنرمنـــدان ایرانی در شـــرایط خاص، 
بحران هـــا و جنگ  هـــا هرگز مـــردم را 
تنهـــا نگذاشـــته اند. با هرآنچـــه که در 
چنته خلاقیت شـــان داشـــته و دارند 
ســـعی می کنند کـــه در ســـخت ترین 
لحظـــات در کنـــار مـــردم بایســـتند و 
همراهی شـــان را تمام قد به ملت شان 
تمـــام  وجـــود  بـــا  دهنـــد.  نشـــان 
بی مهری هایـــی که پیوســـته به اهالی 
موسیقی شده اســـت، موسیقیدانان 
از پیشـــروترین قشـــرهای هنرمند در 
بحران هـــا بوده انـــد. در تاریخ معاصر 
ایـــران، از انقـــلاب اســـلامی گرفتـــه تا 
جنـــگ تحمیلی هشـــت ســـاله ایران 
و عـــراق، از زلزلـــه بـــم گرفته تـــا دیگر 
وقایع، صدها قطعه موسیقی با عشق 
و علاقه تولید شـــده اســـت که نشان 
از ایـــن همراهـــی بی چـــون و چـــرای 

موزیســـین ها داشـــته است.
طی روزهای اخیر کـــه جنگ تحمیلی 
اســـرائیل علیـــه ایـــران اتفـــاق افتاده 
اســـت نیـــز، هنرمنـــدان موســـیقی از 
مـــردم غافـــل نبوده اند، برخی شـــان 
قطعـــه ســـاخته اند و برخـــی دیگـــر 
کارهـــای خلاقـــه دیگـــری را بـــرای این 
روزهـــای ســـخت در نظـــر گرفته اند تا 
بتوانند حداقل بـــرای لحظاتی، ذهن 
مـــردم را میهمان آرامـــش کنند. علی 
قمصری که یکی از آهنگســـازان خلاق 
و نوگرای موسیقی سنتی ایرانی  است، 
روز گذشـــته بـــه بـــرج آزادی رفـــت و 
کنســـرتی را بـــه صـــورت رایـــگان برای 
عمـــوم مـــردم اجـــرا کـــرد تـــا دقایقی 
نوای صلـــح و آرامش جایگزین صدای 
اضطراب هـــا شـــود؛ حرکتـــی کـــه بـــا 
اســـتقبال فراوان مردم و اهالی هنر در 
تمامی رشـــته ها مواجه شـــد. به موقع 
بـــودن و عملکـــرد ســـریع هنرمندان 

استاد ابراهیم حقیقی در گفت وگو با »ایران«

گرافیک در شرایط جنگی به خلاقیت بیشتری نیاز دارد


